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سرمقاله

 موسم گذار از تأييدطلبي 
در سياست خارجي

نياز به تأييــد ديگران در رفتار 
آدمي معمول است، اما آن‌گاه 
كه اين نياز از حد تعادل فراتر 
رود و بــه الگويــي بيمارگونه 
بدل شود، فرد را در چنبره‌اي 
از ناتوانــي در تصميم‌گيري، 
ترس از قضاوت و چشم‌پوشي از 
حقوق خويش گرفتار مي‌كند. 
اين عارضه كــه از آن با عنوان 
»تأييدطلبي« ياد مي‌شــود، 
ريشه در نوعي احساس ضعف در ارزشــمندي دروني دارد و 
فرد را وامي‌دارد که همواره خواسته‌ها و باورهاي خود را قرباني 
حفظ آرامش و كســب پذيرش از جانب ديگران كند. چنين 
فردي از »نه« گفتن بــه زياده‌طلبي ديگران عاجز اســت، از 
تعارض مي‌گريزد و هويت خود را در آينه نگاه و داوري اطرافيان 
جست‌وجو مي‌كند. او به‌جاي »پذيرش خويشتن«، به »برده نظر 
ديگران« تبديل مي‌شود و اين وابستگي مزمن، او را از هرگونه 
جســارت در بيان موضع مستقل يا ايســتادگي بر سر حقوق 

طبيعي‌اش بازمي‌دارد. 
نكته تأمل‌برانگيز آن اســت كه اين عارضــه رواني فقط در 
مقياس فــردي محدود نمي‌مانــد، بلكه مي‌تــوان آن را در 
ســاحت روابط بين‌الملل و در رفتار بازيگران سياســي نيز 
رديابي كرد. در اين سطح، تأييدطلبي به‌صورت موضع‌گيري 
ملي و بين‌المللي منوط و منتهــي به نظر قدرت‌هاي جهاني 
و كشــورهاي زورمدار بروز مي‌يابد. دولت‌ها و نخبگاني كه 
با نوعي احساس حقارت اســتراتژيك يا واهمه از نارضايتي 
قدرت‌هاي بزرگ دست‌به‌گريبان‌اند، چارچوب‌هايي را كه آن 
قدرت‌ها براي سلطه هرچه بيشتر بر جهان تحت عنوان »نظم 
بين‌المللــي« تعريف كرده‌اند، به‌عنــوان هنجارهاي جهاني 
مبنا قرار مي‌دهند و هرگونه موضع‌گيري و رفتار مغاير با اين 
هنجارهاي تحميلي را خطا مي‌شــمارند. اين همان منطقي 
است كه در سخن تاريخي و هشداردهنده امام خميني )ره( 
بازتاب يافته اســت، آنجا كه مي‌فرمايد: »ما از شرّ رضاخان و 
محمدرضا خلاص شديم، لكن از شــرّ تربيت‌يافتگان غرب و 
شرق به اين زودي‌ها نجات نخواهيم يافت. اينان برپادارندگان 
سلطه ابرقدرت‌ها هستند و سرسپردگاني مي‌باشند كه با هيچ 
منطقي خلع سلاح نمي‌شوند.« اين ســخن، اشاره به همان 
نيروهايي دارد كه ترس از طرد شــدن در نظم جهاني تحت 
هدايت قدرت‌هاي مسلط را مبناي خود قرار داده‌اند و به بهاي 
جلب رضايت آنان، چارچوب منافع ملي را بر اساس مطالبات 

ابرقدرت‌ها تعريف مي‌كنند. 
مثال بارز و ملموس اين احساس ضعف، در ماجراي تنگه هرمز 
متجلي است. تنگه هرمز مشرف بر سواحل جمهوري اسلامي 
ايران است و طبيعي است كه به‌عنوان يك كشور ساحلي، حق 
نظارت و اعمال حاكميت بر آب‌هاي ســاحلي خود را داشته 
باشيم. براي دهه‌هاي متمادي، ايران با وجود تسلط بر يكي از 
استراتژيك‌ترين گذرگاه‌هاي آبي جهان، كه شاهرگ حياتي 
انرژي بين‌المللي محسوب مي‌شود، از اعمال حاكميت اقتصادي 
خود بر اين تنگه خودداري مي‌كرد. اين انتخاب منفعلانه ريشه 
در همان واهمه برخي نخبگان و ديپلمات‌ها از نقض هنجارهاي 
تحميلي بين‌المللي در مورد »عبور ترانزيت« در كنوانسيون 
حقوق درياها و ترس از برخورد نظامي قدرت‌هاي بزرگ داشت. 
اين كم‌رويي راهبردي را مي‌توان مصداقي آشكار از »تأييدطلبي 
سياسي« در برابر ســاختار قدرت جهاني دانست. با اين ‌همه، 
تحولات اخير و تغيير موازنه قدرت در منطقه، ايران را به‌سوي 
عبور از اين پارادايم سوق داد و با ورود به فاز اعمال حاكميت و 
دريافت عوارض در ازاي »ارائه خدمات ايمني و ناوبري«، پرده 

اين كم‌رويي تاريخي را پاره كرد. 
اين چرخش راهبردي نشــان مي‌دهد كه همان‌گونه كه فرد 
گرفتار در دام تأييدطلبي فقط زماني به آرامش و اســتقلال 
مي‌رسد كه باور به »ارزشــمندي دروني« را جايگزين »نظر 
ديگران« كند، ملت‌ها و دولت‌ها نيــز براي تحقق منافع خود 
بايد از وادي »خجالت« و »ترس از اتهام‌افكني« عبور كنند. ما 
وارد مرحله مهمي از تغييرات ژئوپليتيك شده‌ايم و بر آنيم که 
منافع و قدرت ملي خود را اولويت نخست قرار دهيم. همان‌گونه 
كه قدرت‌هاي جهاني نيز چنين مي‌كنند؛ ايالات‌متحده تمامي 
موازيني را كه روزگاري خود تحت عنــوان حقوق بين‌الملل 
از آن حمايت مي‌كــرد و نهادهاي بين‌المللــي‌اي را كه خود 
عضو آن بوده اســت، كنار مي‌گذارد و به‌صورت يكجانبه عمل 
مي‌كند. در جهاني كه نظم آن عادلانه نيســت، معنا ندارد كه 
ما تن به لوازم و الزامات اين نظم غيرعادلانه دهيم. بنابراين، به 
نظر مي‌رسد امروز بايد در سياست خارجي و روابط بين‌الملل 
خود از »تأييدطلبي« عبور كنيم و اصل را بر تحقق منافع ملي 
بگذاريم. مبنا بايد چنين باشد كه با هر كشوري كه به منافع ملي 
ايران احترام بگذارد، با احترام متقابل رفتار كنيم. به‌جاي الحاق 
به كنوانسيون‌هاي تأمين‌كننده منافع قدرت‌ها، روابط خارجي 
ما بر اســاس پيمان‌هاي ضدهژمون و نيز پيمان‌هاي دوجانبه 
پيش رود. اكنون موسم گذار از تأييدطلبي است و بايد الگوي 
عمل مبتني بر هنجار بومي و اصرارورزي بر حق طبيعي خود 

شكل بگيرد. 

محمدجواد اخوان

مدیرمسئول

‌دلمان 
‌برای خنده‌هایت
تنگ می‌شود رفیق!

دلمون برات تنگ ميشه، يكي بيشتر، يكي كمتر، شايد من بيشتر، شايد يكي ديگه 
بيشتر بيشــتر. حاج محمود دلم براي خنده‌هات تنگ ميشــه، دلم براي وايستادن 
باهات پاي ديگ نذري روزنامه تنگ ميشــه، دلم تنگ ميشه براي نماز جماعت‌ها، 
دلم تنگ ميشه براي فوتبال‌هايي كه مي‌رفتيم يه دوجين گل مي‌خورديم و با خنده 
برمي‌گشتيم. دلم تنگ ميشه براي اون اتاق هميشه به‌هم ريختت كه باعث آرامش 

همه بود. 
حاج محمود باورش سخته؛ پنج شــنبه عصر وقتي كه به يه دوست مشترك گفتم 
باورش نمي‌شد حتي وقتي چشماي پر اشك منو ديد بازم فكر مي‌كرد شوخيه، ولي 
كاش بود. ديروز كه سجاد كشاني بالاي ســرت روضه خوند، راستي راستي باورمون 
شد كه ديگه بايد دلتنگ خنده‌هات بشيم، عمو اكبر حيدرزاده كه رفت خيلي ناراحت 

شديم و غصه خورديم، ولي رفتن تو آتيشمون زد اين رو مي‌شد ديروز تو نگاه تك تك 
بچه‌هاي روزنامه ديد. اسم بردن نداره از حسن آقا فردي گرفته تا آسید وحيد موسوي 
و سرمدي و سجادي‌فر و يحيي‌پور و جواد عســكر و يونسي و خلاصه تمام بچه‌هاي 
امروز و ديروز روزنامه همه يه جورايي مات مونده بودن و منتظر يه تلنگر كه ببارن، 

نميدونم شايد آقاي اخوان هم خيلي خودش رو نگه داشت. 
دلمون براي خنده‌هات تنگ ميشــه رفيق، دلمون تنگ شوخي‌هاته، دل همه‌مون 
تنگه؛ يكي بيشــتر، يكي كمتر شــايد من بيشتر، شــايد يكي ديگه بيشتر بيشتر، 
ولي تموم اينها چيزي رو عوض نمي‌كنــه. خداحافظ رفيق خندون و خوش اخلاق، 

خداحافظ آخر معرفت.
 خداحافظ حاج محمود رجبی ثانی...

   علی علوی
عصر ديروز عباس عراقچي، وزيرخارجه ايران در توييتي خبر داد كه »در 
پي اعلام آتش‌بس در لبنان تنگه تا پايان آتش‌بس ايران و امريكا ]پنج روز 
ديگر[ آزاد اعلام مي‌شود«. توييت او بند ديگري هم داشت كه كمتر به آن 
توجه شد و سپس با توضيحات يك مقام نظامي كامل شد. عراقچي نوشته 
بود »اين تردد بايد در مسير هماهنگ‌شده و از پيش اعلام‌شده‌ي سازمان 
بنادر و دريانوردي ايران انجام شود«. و ساعتي بعد تلويزيون ايران به نقل از 
يك مقام ارشد خبر داد كه »تردد شناورهاي نظامي از تنگه هرمز كماكان 
ممنوع است و تردد شناورهاي غيرنظامي در تنگه هرمز بدون هماهنگي 
با نيروي دريايي سپاه ممكن نيست«. اين يعني چيزي جز همان مفاد 

توافق آتش‌بس در قبال بازشدن موقت تنگه اتفاق نيفتاده است. 
ترامپ ولي سراسيمه و هيجاني چندين توييت پشت‌سرهم زد كه همين 
سراسيمگي نشانه‌ي حقيقت پشت ‌ماجراســت. او تلاش دارد روايت 
»پيروزي بزرگ« را جا بيندازد اما واقعيــت ميداني، اظهارات مقامات 
ايران، گزارش‌هاي منابع كشــتيراني و تحليل رسانه‌هاي بين‌المللي 
حكايتي ديگر اســت؛ نه جنگي برده شــده، نه توافقي امضا شده، و نه 
تغييــري در معادلات قدرت رخ داده اســت. آنچه مي‌بينيم تلاشــي 
مذبوحانه براي پيروزي‌ نشان‌دادن يك باخت به شيوه‌اي قماربازانه در 

فضاي مجازي است!
ترامپ پي‌درپي نوشت كه »اين روز يك روز بزرگ و شادمان براي جهان 
است«! بله! چون امريكا ديگر امريكاي سابق نيست و در حال »تفاهم 
ملتمسانه« با ايران است. او سپس نوشت »امريكا اورانيوم را مي‌گيرد و 
پولي هم به ايران نمي‌دهد«! اين از آن چيزهايي اســت كه از ابتدا هم 
مدعي مي‌شد و هر روز حرفش را تغيير مي‌داد؛ و بعد اينكه »ايران مين‌ها 

را با كمك امريكا جمع كرده است«! دروغي به اين شاخداري! ايران اصلًا 
مين كار نكرده بود كه جمع كند و جمع‌كردن مين هم كار يك دقيقه 
نيست كه با آن توييت بزني، چند ماه زمان مي‌برد. امريكا هم كه چندصد 
كیلومتر از آب‌هاي ايران فاصله گرفته ولي ترامپ مي‌گويد ايران و امريكا 
با هم دارند مين‌ها را جمع مي‌كنند! يعني او يك گروه احمق را در امريكا 
و سراسر جهان مخاطب خود مي‌داند و با آنها بازي مجازي مي‌كند. ترامپ 
حتي نوشت كه »تنگه باز شده ولي محاصره ادامه دارد« كه اين هم خلاف 
ادعاي منابع كشتيراني )از جمله تانكر تركرز( است كه گزارش داده‌اند 
»در اجراي سه‌روزه از محاصره بسياري از نفتكش‌هاي تحريمي ايران به 

راحتي از منطقه خارج مي‌شوند.«
فراتر از اين ادعاها اولاً صدها كشــتي متوقف‌شــده در دو سوي تنگه 
نمي‌توانند در اين فرصت كوتاه پنج‌روزه خارج يا داخل شوند. ثانياً اريك 
ناتال، يكي از تأثيرگذارترين تحليل‌گران حــوزه انرژي پس از توييت 
عراقچي نوشت: »زمان رفت‌ و برگشت نفتكش‌ها حدود ۲۵ روز تا آسيا 
و ۲۵ روز برگشت اســت، يعني حدود دو ماه ادامه كاهش توليد حدود 
۶۰۰ميليون بشكه و در نتيجه همچنان به ســمت پايين‌ترين سطح 
ذخاير در تاريخ مي‌رويم. آژانس بين‌المللي انرژي ديروز گفته كه حدود 
دو سال طول مي‌كشد تا توليد كاملًا به حالت عادي برگردد. تأسيسات 
آسيب ديده 80 عدد است كه يك‌سوم آنها شديد يا بسيار شديد هستند 

و تعميرشان فصل‌ها يا حتي سال‌ها زمان مي‌برد«. 
   تغيير مسير تاريخي در تنگه

در ايران، اما يك منبع آگاه نزديك به شــعام درباره بازگشــايي موقت 
تنگه هرمز گفت كه »از ابتداي طرح آتش‌بس با واسطه‌ي‌پاكســتان 
قرار بود ايران اجازه‌ي تردد روزانه تعدادي كشتي را صادر كند. اما پس 

از اجرانشدن آتش‌بس در لبنان، ايران توافق تردد كشتي‌ها در تنگه را 
به حالت تعليق درآورد. و در توافق بازشــدن تنگه سه شرط بايد لحاظ 
شود؛ كشتي‌ها بايد تجاري باشند و مرتبط با دولت‌هاي متخاصم نباشند، 
كشتي‌ها بايد از مسير تعييني ايران بگذرند و كشتي‌ها بايد با نيروهاي 
ايراني هماهنگ شوند، همان‌گونه كه سنتكام پيش از آغاز جنگ مديريت 
سپاه پاســداران بر تنگه هرمز را تأييد كرده بود. اين موضوع به اجراي 
برخي شروط و شرط آتش‌بس در لبنان بســتگي داشت و اگر موضوع 
محاصره دريايي ادامه يابد، به عنوان نقض آتش‌بس تلقي شده و مسير 

عبوري تنگه هرمز بسته خواهد شد«. 
مقام آگاه ديگري نيز به رســانه‌ها دو نكته ديگر اضافه كرد »بازشدن 
چندروزه‌ي تنگه شــرايط خاصي دارد. ورود به تنگه از شــمال جزيره 
لارك و خروج از جنوب لارك خواهد بود و بــه اين ترتيب تنگه‌هرمز 
كاملاً به آب‌هاي سرزميني ايران منتقل مي‌شود. اين يك تغيير تاريخي، 
بي‌سابقه ‌و ماندگار در خليج فارس است و سيادت ايران بر تنگه را براي 
هميشه تضمين مي‌كند. به اين ترتيب در واقع ايران در حال اجراي يك 
عمليات تغيير مسير بي‌سابقه در تنگه است. شرط دوم كه در توييت وزير 
خارجه هم آمده اين است كه فقط كشتي‌هاي تجاري حق عبور از تنگه 
را خواهند داشت. شناورهاي تجاري نيز بايد عوارض تأمين امنيت را به 

ايران بپردازند«. 
   توافق سه‌صفحه‌ا‌ي؟ هنوز معلوم نيست

گزارش آكســيوس از برنامه مذاكره يك‌شــنبه در اسلام‌آباد و امضاي 
»تفاهم‌نامه سه صفحه‌اي« نيز در حالي منتشر شده كه نه ايران آن را 
تأييد كرده و نه متن يا محتواي آن منتشر شده است. تجربه نشان داده 
است كه ترامپ پيش از اين نيز از »توافق‌هاي بزرگ« سخن گفته كه 

يا منتفي شــدند يا هيچ گاه به امضا نرسيدند. تا زماني كه سند رسمي 
با جزئيات روشن )رفع تحريم‌ها، تعهدات هســته‌اي، وضعيت تنگه( 
منتشر نشود، اين نيز بخشــي از نمايش رسانه‌اي براي ترميم چهره‌ي 

شكست‌خورده‌ي امريكا و ترامپ است. 
   تغيير پارادايم تاريخي

اما در فراسوي هجويات هيجاني و رواني ترامپ، نشريه امريكايي فارين 
افرز نوشت »جنگ ايران و امريكا، ميخ آخر بر تابوت قرن امريكايي بود 
و جهان را به سمتي ســوق داده كه ديگر واشينگتن قطب‌نماي اصلي 
آن نيست. پس از اين جنگ كشورهاي بزرگ جهان ديگر از دستورات 
واشینگتن پيروي نمي‌كنند. ناتواني ترامپ در جلب حمايت كشورها 
براي محاصره ايران، نشان داد كه نفوذ اخلاقي و سياسي امريكا بشدت 
فرسوده شده است. جنگ ايران صرفاً يك درگيري منطقه‌اي نبود، بلكه 

لحظه‌ي تغيير پارادايم در تاريخ جهان است«. 
   هنوز هيچ اتفاقي نيفتاده است

در هر حال آنچه در روزهاي اخير ديده مي‌شــود، نــه پايان بحران، نه 
پيروزي امريكا و نه تن‌دادن ايران به يك توافق ضعيف است؛ صرفاً يك 
آتش‌بس موقت در لبنان، همراه با بازگشايي مشروط و موقت تنگه‌هرمز 
به روي كشتي‌هاي تجاري با حفظ كامل كنترل ايران و در سوي ديگر، 
طوفاني از تراوشات ذهني پرشــتاب از سوي رئيس‌جمهوري است كه 

در ميدان واقعي بازنده است و مي‌خواهد در رسانه برنده به نظر برسد. 
جهان و امريكا حقيقت جنگ و توافق با ايران را به فضاي مجازي برده‌اند 
تا با وارونگي تمام يك روايت پيروزي براي خود دســت‌وپا كنند. اين 
نهايت توان امريكا در دوران جديدي اســت كــه تاريخ جهان درحال 

تغيير است. 

تنگه قبل از توافق تنگ‌تر شد
وغگو بازتر! دهان در

يك روز مانده به زمان ادعايي امضاي يك توافق سه‌صفحه‌اي 
موقت بين ايران و امريكا، ترامپ جنگ را باخته و توافق را نيز 

مي‌خواهد با پريشان‌گويي‌ ببرد! شلوغ‌كاري‌هاي او نشان مي‌دهد 
چيزي از مجموع جنگ و توافق به دست نياورده است. ايران 

پس از اعلام بازشدن تنگه تا پايان توافق آتش‌بس، مسير تنگه 
را فقط به شمال و جنوب جزيره لارك محدود كرد كه اين يعني 
سيادت هميشگي برتنگه ولي ترامپ اين وضعيت را با چند پيام 

در فضاي مجازي براي خودش جشن گرفت!

   فریدون حسن


